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یک رویکرد متفاوت به ادوار مختلف زندگی سردار سلیمانی، از کودکی تا شهادت     

حاج  قاسم؛ محور وحدت و الفت

فصل رویش           
دوران کودکی و نوجوانی ســردار، در فضایی لبریز 
ــاع اقتصادی در  از صفا و صمیمیت طی شــد. اوض
ــر« کرمان، زادگــاه وی – که در 20 اسفند سال  »رابُ
1335 در آن  جا چشم به جهان گشود – هنگامی 
که حاج قاسم دورانِ پیش از جوانی را می گذراند، 
خوب نبود؛ اما به حکم مسئولیت پذیری ذاتی اش، 
می دانست که باید برای رفاه خانواده، برای نجات پدر 
از گرفتاری بدهی ها که باری شده بود   روی دوشش، 
تلاش کند، بدود و فداکاری کند. سطر سطر کتاب 

»از چیزی نمی ترسیدم«، مشحون از همین احساس 
است؛ کتابی که تنها دست نویس حاج قاسم است از 
زندگی اش، زندگی نامه ای که متأسفانه ناتمام ماند 
و مشغله ســردار، اجازه تمام کردنش را نداد. با این 
حال، خواندن همان صفحات محدود، کافی است تا 
بفهمی، حاج قاسم، چگونه حاج قاسم شد؟ چگونه آن 
جوهر مردانگی و شرف را در وجودش پرورش داد؟ 
چگونه یاد گرفت که اعتقاداتش را با هیچ چیز معامله 
نکند و حواسش به دور و برش باشد؛ به خانواده، به 
دوست، به مسلمانان، به آدم ها: »نگاهی به من کرد 
و گفت: اسمت چیه؟ گفتم: قاسم. گفت: مگه درس 
نمی خونی؟ گفتم: ول کــردم؟ پرسید چرا؟ گفتم: 
پدرم قرض دارد. اشک در چشمانم جمع شد. منظره 

دستبند زدن به دست پدرم، جلوی چشمم آمد. اشک 
بر گونه هایم روان شد و دلم برای مادرم هم تنگ شده  
بود. گفتم: آقا تو رو خدا، به من کار بدید! اوستا دلش به 
رحم آمده  بود، گفت: می تونی آجر بیاری؟ گفتم: بله. 
گفت: روزی دو تومان بهت می دم، به شرطی که کار 
کنی. خوشحال شدم که کار پیدا کردم.« می خواست 
خانواده را، هر طور که شده، دور هم نگه دارد. برای 
همین از جان مایه می گذاشت. وقتی بزرگ تر شد، 
مرزهای اطرافش را هم بزرگ تر کرد، به تدریج همه 
ــوب، همه آدم هـــای آزاده، شدند عضو  آدم هـــای خ
خانواده حاج قاسم. حالا او، برای حفظ این خانواده، 
برای نگه داشتن وحدت و الفت در آن، از جان مایه 

می گذاشت و شهید شد تا این خانواده، برقرار بماند.

فصل بالیدن     
سال 1376ش در زندگی حاج  قاسم یک سال بسیار 
مهم اســت؛ بعد از سال ها تلاش در جبهه های دفاع 
مقدس و مبارزه با اشــرار، رهبرانقلاب او را به عنوان 
فرمانده سپاه قدس منصوب کردند. لباس این منصب، 
ــدازه نبود. آن  ــدازه حاج  قاسم ان بر تن هیچ کس به ان
روزها، روزهای اوج درگیری در افغانستان بود. مجاهدان 
افغانستانی که در آتش اختلافات داخلی می سوختند، 
با پدیده ای به نام طالبان و جریانی به نام القاعده روبه رو 
شده  بودند. آتش جنگ و اختلاف در سرزمین افغانستان 
شعله می کشید؛ در آن سرزمین ماتم زده، نه خبری از 
الفت بود و نه اثری از وحدت. حاج  قاسم با آن شجاعت 
و سرِ نترسی که داشت، رفت به افغانستان، با احمدشاه 
مسعود، شهید ملی افغانستانی ها دیــدار کرد. سعی 

کرد میانجی دعواها شود و آشتی را برقرار کند. برای 
حاج  قاسم، حضور در افغانستان، یک تجربه طلایی 
بود و مجالی برای بالیدن و پروراندن استعدادهایش. 
آن  جا بود که علاقه اش را به اُلفت و وحدت، بیشتر از هر 
زمان دیگر حس کرد. مجاهدان افغانستانی، در چهره 
این فرمانده عالی رتبه ایرانی، آرامشی می دیدند که 
نمی شد جای دیگری سراغ گرفت. خیلی ها، همان 
موقع دوستدارش شدند و دوستی شان با سردار، برقرار 
ماند و بعد، خودش را در تشکیل تیپ فاطمیون و دفاع از 
حرم حضرت زینب)س( نشان داد. تجربه های حضور در 
افغانستان، سال 1385ش و در جریان جنگ 33 روزه، 
به کار سردار آمد. او از مدت ها قبل، به واسطه مسئولیتی 
که در سپاه قدس داشت، با رزمندگان حزب ا... لبنان و 
فرماندهان شجاع و پرشور آن ها، آشنایی پیدا کرده  بود. 
به همین دلیل، در آن معرکه عجیب و غریب، هنگامی که 
ضاحیه جنوبی بیروت در آتش سنگین بمباران هواپیماها 
و موشک های اسرائیلی می سوخت، تصمیم گرفت در 
وسط صحنه نبرد بماند. حاج  قاسم، بعدها خاطراتش 

از آن شب های پرهراس را واگویه کرد؛ شب  هایی که در 
کنار سیدحسن نصرا... و عماد مغنیه، بی هراس از مرگ، 
گرد یک میز، در اتاقی کوچک و کم نور، واقع در ضاحیه 
جنوبی و به عبارت بهتر، وسط میدان جنگ، می نشستند 
و بــرای ایستادگی در برابر ارتــش تا بن دنــدان مسلح 
صهیونیست، طرح ارائــه می کردند. خیلی ها به حاج 
 قاسم توصیه کرده  بودند که میدان را ترک کند و به ایران 
یا لااقل سوریه برود؛ اما حاجی، مردِ ترک میدان نبود؛ نه 
فقط به خاطر این  که شوق شهادت داشت، بلکه به این 
دلیل که می دانست این وظیفه خطیر، جز با پایمردی به 
انجام نمی رسد؛ او، مانند هر مسلمان آزاده ای، اعتقادی 
راسخ به »إحِدَی الحُسنَیَینِ« داشت. حاج  قاسم هر کاری 
از دستش بر می آمد، برای بر و بچه های مقاومت لبنان 
انجام داد؛ آن ها پیروز شدند، یک پیروزی شیرین و به 
یادماندنی. در همان سال ها بود که حاج  قاسم با نیروهای 
مقاومت فلسطینی و حماس، ارتباط تنگاتنگ پیدا کرد. 
حمایت از مبارزانی که برای بیرون راندن صهیونیست ها 

از خانه و کاشانه شان، کمر همت بسته بودند.

فصل شکفتن   
حاج  قاسم شروع جوانی اش را با انقلاب گذراند؛ 22 
ساله بود که 22 بهمن از راه رسید، اما قبل از آن هم 
در اعتراضات و راهپیمایی های کرمان، حضور فعالی 
داشت؛ می دانید، هیچ وقت آدم بی تفاوتی نبود. وقتی 
انقلاب پیروز شــد، او هم تصمیم گرفت که به سپاه 
پاسداران بپیوندد؛ سال 1358 این تصمیم را عملی 
کرد. حاج قاسم، خیلی زود در میان بر و بچه های سپاه 
شناخته شد و رفت به واحد آموزش و آن  جا، در پادگان 
قدس کرمان، مسئولیت آموزش نیروها را به او واگذار 
کردند. لابد می گویید: خب، حتماً آدم با استعدادی 

بوده  است و می توانسته نیروها را آموزش بدهد و نظم 
را برقرار کند؛ حرف درستی است، اما همه ماجرا این 
نبود. خاطرات »آن بیست و سه نفر« را که می خوانی، 
تازه می فهمی که اخلاق حاج  قاسم و مهربانی هایش، 
حتی از چهره  جذاب و مردانه او هم، دلچسب تر بود؛ 
پاسدارها و بسیجی های جوان، خیلی زود با او صمیمی 
می شدند؛ آن  جا هم، در پادگان قدسِ کرمان، حاج  قاسم 
محور الفت و وحدت بود؛ همه را یکدل می کرد. به همین 
دلیل، در سال 1360، او را فرمانده لشکر 41 ثارا... 
کردند؛ لشکر سپاه در کرمان. حالا دیگر حاج  قاسم، 
شخصیتی ملّی شده  بود؛ رشادت هایش در والفجر8، 
کربلای 4 و کربلای 5، ورد زبان همه رزمنده ها بود. 
دو بار مجروح شد که یک  بارش به دلیل جراحت های 
شدید، تا مرز شهادت پیش رفت، اما قسمت نبود که برود، 
هرچند که خیلی دوست داشت، این موضوع را بعدها و 

در مراسم ترحیم سردار شهید حاج احمد کاظمی، همه 
فهمیدند؛ دوربین ها، بی تابی حاج قاسم را برای پیوستن 
به یار قدیمی و دوست صمیمی اش شکار کردند. جنگ 
که تمام شد، حاج  قاسم برگشت به کرمان، همه همّ و 
غمّش را گذاشت برای امنیت منطقه. اشرار امان مردم 
را بریده  بودند، می آمدند، چپاول می کردند، می کشتند 
و می رفتند. بــرای حــاج  قاسم، ناراحتی مــردم قابل 
تحمل نبود، شب ها خواب نداشت. بارها پیش می آمد 
که چند روز نمی خوابید تا بتواند با تلاش شبانه روزی 
به نتیجه مطلوب برسد. حالا همه می دانستند که او، 
فرشته امنیت مردم مهربان کرمان و ملکه عذاب اشرار 
ناجوانمرد است. تلاش های مداوم حاج  قاسم و یارانش 
در سپاه، بالاخره نتیجه داد و امنیت، دوبــاره مهمان 
زندگی مردم منطقه شد؛ وحدت و الُفت دوباره به زندگی 

آن ها بازگشت.

فصل عروج              
سال 1392ش، داعش در عراقِ دوران پساصدام متولد 
شد؛ پس مانده های حزب بعث و وابسته های گروهک 
القاعده، دو گروهی که در ایجاد آن ها به دست آمریکا هیچ 
تردیدی نیست، دور هم جمع شدند تا یکی از وحشی ترین 
جریان های سیاسی - نظامی تاریخ جهان را خلق کنند. 
داعشی ها فقط برای گرفتن زمین نمی آمدند، می آمدند تا 
مردم را سلاخی کنند. جنایات آن ها، مو بر اندام بینندگان 
راست می کرد؛ سر می بریدند، حتی سرِ کودکان را، 
دختران را به بردگی و اسارت می بردند، آدم ها را زنده 
 زنده می سوزاندندو...  عراق در بد وضعی قرار داشت. 

ــش راه  ــرد، داع وقتی موصل در 1393ش سقوط ک
افتاد به سمت جنوب، تا برود سر وقت شهرهای مقدس 
شیعیان؛ هدفش کربلا و نجف بود. حاج  قاسم خودش را 
به سرعت رساند به عراق. همه امکانات را بسیج کرد و همه 
تجربیاتش را به کار گرفت؛ اصلًا حشدالشعبی، نیروهای 
ــش، بر بستر همین  مردمی عــراق بــرای مبارزه با داع
تجربیات شکل گرفت.  »آمرلی« با پایمردی او و یارانش 
آزاد شد و اگر حاج قاسم و نیروهای جان برکفش نبودند، 
اقلیم کردستان می شد لقمه چرب و نرم دیگری برای 
داعش. همزمان، سوریه هم در آتش شورش و جنایات 
تکفیری ها و جریان هایی مانند »النصره« می سوخت؛ 
حرم حضرت زینب)س( در دمشق، در معرض هجمه 
تکفیری ها قرار داشت. این  جا بود که افغانستانی های 
تیپ فاطمیون و پاکستانی های تیپ حضرت زینب)س(، 
با فرماندهی و هدایت حاج  قاسم، وارد میدان شدند؛ 

جانشان را گذاشتند کف دستشان تا نگذارند حرم بانوی 
کربلا به دست حرامی ها بیفتد و حاج  قاسم، باز هم در 
وسط معرکه ماند. او تا سال 1396ش که طی نامه ای به 
رهبر انقلاب، پایان سیطره داعش و عوامل این گروهک 
خونریز را در سوریه و عراق اعلام کرد، یک لحظه آرام و قرار 
نداشت. اما پیروزی بزرگ او، یعنی پیروزی خط مقاومت، 
یعنی بینی استکبار را بر خاک مالیدن، یعنی آمریکا، 
اسرائیل و رژیم سعودی را ناکام گذاشتن و این مسئله، 
برای آن ها که خواری ملت های آزاده را می خواهند، قابل 
پذیرش نبود. آن ها که تحمل وجود سردار شجاع اسلام 
و ایران، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را نداشتند، 
ناجوانمردانه، در سحرگاه روز 13 دی سال 1398ش، 
او را به آرزوی دیرینه اش رساندند؛ شهادت. این  چنین بود 
که پرچمدار الفت و وحدت، از دنیای فانی عروج کرد و به 

ملکوت اعلی پرکشید.

 مروری بر دیدگاه های »حاج قاسم« 
درباره حفظ همدلی در جامعه

»وحدت« به روایت سردار
 گروه اندیشه - توجه و توصیه به همدلی، حفظ وحدت و توسعه حلم و اخلاق 
برای گسترش اُلفت و دوستی در جامعه و نیز، دشمن شناسی و موضع گیری 
دقیق و به موقع در برابر توطئه های دشمن برای حفظ وحدت، رویکردی بود 
که سردار شهید سپهبد حاج  قاسم سلیمانی در سراسر عمر پربرکتش دنبال 
کرد. او همیشه در سخنرانی ها و صحبت هایش، بر این دو محور تأکید داشت 

و نیروهای مؤمن و معتقد به انقلاب اسلامی را به این نکات توجه می داد.

حزب اللهی باید این  گونه باشد       
حاج  قاسم خود را وابسته به هیچ خط و جریانی نمی دانست و با اخلاصی که 
داشت، سعی می کرد بستر را برای تفاهم بیشتر فراهم کند؛ شاید جمله ای 
که چند روز قبل و به نقل از استاد نظافت، در همین صفحه آوردیــم، برای 
درک این ویژگی حاج  قاسم، بیش از هر جمله و عبارت دیگری گویا باشد؛ 
این  که او، »هیچ کس را از قطار انقلاب پیاده نمی کرد.« درباره این رویکرد در 
زندگی سردار دل ها، شواهد متعددی وجود دارد. آن شهید بزرگوار، در یکی 
از سخنرانی های مشهور خود، با اشاره به برخی ناهنجاری های اجتماعی 
در کشور، مسئولیت راهبردی مذهبی ها، انقلابی ها و حزب اللهی ها را این 
 چنین تفسیر می کند و توضیح می دهد: »رماندن مردم از دین، نتیجه اش 
همین آمارهایی می شود که می گوییم از هر 10 نفر، 8 نفر در تهران طلاق 
می گیرند. خب، مفاسد اجتماعی رشد پیدا می کند. چرا مفاسد اجتماعی 
رشد پیدا می کند؟ وقتی ارزش ها تضعیف شد، این حادثه اتفاق می افتد. 
]آن دختری که طلاق می گیرد و دچار این وضعیت می شود،[ دختر من 
اســت، دختر شماست. من اصــلًا قبول نــدارم در بین بچه حزب اللهی ها 
بگوییم این آدم با آن شکل ]ظاهراً ناهنجار[ طور دیگری است. همان دختر 
کم حجاب، دختر من است، دختر شماست. نه ]این که[ دختر خاص من 
و شماست، ]دختر و فرزند[ جامعه ماست، دختر ماست. ما باید به او توجه 
کنیم. ما باید با او، با رابطه صمیمانه برخورد کنیم. من به دخترانم که این  جا 
نشسته اند، می گویم: فقط رابطه حزب اللهی با حزب اللهی که معنا ندارد، 
رابطه حزب اللهی با کسی که دینش ضعیف است ]هم[، موضوعیت دارد. 

باید این کار را بکنیم.«

نقش دشمن  شناسی در استحکام وحدت       
نکته  دیگری که شاید مرور آن در افکار و سخنان سردار دل ها لازم و ضروری 
باشد، بحث دشمن شناسی و نقش آن در تقویت وحدت است. او در یکی از 
سخنرانی های خودش، در این باره می گوید: »وحدت در تعریفی که معمولًا در 
بُعد سیاسی می شود، این معلوم نیست جا بیفتد، اما وحدت پیرامون اصول، 
یک امر حقیقی است؛ باید بشود. مهم ترین مؤلفه ای که در وحدت باید اتفاق 
بیفتد، وحدت حول دشمن است ... شما دارید با دشمن می جنگید، اگر در 
خط مقدم شما دو صدا بلند شد؛ یکی فریاد زد این دشمن نیست، دوست 
است! یکی گفت ]که نه![ این دشمن است؛ این همان می شود که در جنگ 
صفین اتفاق افتاد. سپاه امیرالمؤمنین)ع( را به هم ریخت و از داخل آن 
خوارج متولد شدند. تولد خوارج ]حاصل[ چنین توطئه ای بود؛ قرآن سر 
نیزه ]کردند،[ یک مرتبه معاویه تطهیر شد! خیلی ها در این مورد شک کردند، 
حال آن  که دشمن این  طوری نیست ]و از این شرایط سوءاستفاده می کند. 
وقتی برخی گفتند[ دشمن به معنای آمریکا و اذنابش، دشمن نیست، 
اشتباه می کنید؛ چه کسی می گوید اصلًا آمریکا با ما دشمن است! خب، بد 
فهمیدیم. شناخت دشمن یک امر سیاسی نیست، شناخت دشمن یک امر 
تحقیقی و تجربی است. اگر کسی رفت این کار را دنبال کرد، تاریخ عملکرد 
دشمن در سیطره ها ]را مرور کرد[ و مشی سیاسی ]او[ را دید، ]دشمن را 

دقیق می شناسد و[ گول نمی خورد.«

گزارش 

جواد نوائیان رودسری – سه سال از عروج مظلومانه اش می گذرد، از 
پروازش با پیکر »اِرْباً اِرْبــاً«؛ هنوز اما، نوشتن از او سخت است؛  نوشتن از 
انسانی که پله پله بالا رفت تا به ملاقات خدا برسد. آن روزها، روزهای تلخ 
دی ماه 1398 را می گویم، فکر می کردیم مصیبتی بزرگ بر سرمان نازل 
شده  است و تکیه گاهی عظیم را در برابر سیل دشمنان از دست داده ایم، 
اما چندی که گذشت، فهمیدیم که مصیبت، بیشتر از آن است که حتی در 
فهم و ادراک ما بگنجد؛ حاج  قاسم، ترجمان همه آن ارزش هایی بود که در 
سراسر عمر، در تمام آموزه های دینی و ملی مان، برای اوج خوب بودن، قرار 
گرفتن در انتهای انسانیت، نهایت شجاعت و از خود گذشتگی و شناخت 
مفهوم عمیق »شهادت را زیستن«، فرض می کردیم. او فقط در میدان های 
نبرد، در کشاکش سخت ترین لحظاتی که جان ها را به لب می رسانَد و 
آدمیان را وا می دارد که به لقای پروردگار بیندیشند، قهرمان مردم ایران و 
چه می گویم، قهرمان همه مستضعفان عالم نبود. برای کسی که عصاره همه 
خوبی ها را بر دوشِ روح بلند و بزرگش حمل می کرد، فرضِ چنین گستره  
محدودی از خوبی و تعالی، منصفانه نیست. حاج قاسم، بیش از آن  که مرد 

نبرد باشد، مرد میدان  جهاد اصغر، سردار میدان جهاد اکبر بود؛ میدانی 
سخت و دشوار که هر کسی از آن سربلند بیرون نمی آید. حاج قاسم، در 
دوران ما، عامل راستین دستور آیه شریفه »أَشِدّاءُ عَلَی الكُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم« 
بود؛ دعوای بین خودی ها، آزارش می داد؛ نه این  که بخواهد همه را  در 
ظاهر و باطن، یک دست و بدون تفاوت ببیند، نه! خوب می دانست که ذات 
بشر و عنصر سیال و بالنده تعقل و تفکر در او، برانگیزاننده نقدها و نظراتی 
است که لاجرم، آب خیلی از آن ها با هم به یک جوی نمی رود؛ اما آرزو داشت 
که همین حرف ها، همین نقدها و شبیه نبودن ها، تحت تأثیر فضایی باشد 
که در آن، دوستی، برادری، اُلفت و مهربانی، بر هر چیز دیگری می چربد؛ 
حاج قاسم، همه را، همه آن هایی را که دوستشان داشت، همه کسانی 
را که برای امنیت و آسایش آن ها از جان مایه می گذاشت، زیر یک پرچم 
می خواست؛ با صمیمیتی که در باورهای مشترک انسانی ریشه دارد، 
همان باورهایی که داشتن شان، فضا و رابطه همه آدم ها را، فارغ از این  که 
چه فکر، اعتقاد یا حتی دینی دارند، از عطر خوشبوی اُلفت آکنده می کند 
و همه آن هایی که در این جبهه حضور دارند، در یک صفت مشترک اند؛ 

ــد و زیر بار ذلت زیستن و خانه   به دشمن واگذاشتن را بر  آزاده ان
نمی تابند، دوست ندارند در بندگی زنده بمانند و مرگ را بر چنین 

حیاتی ترجیح می دهند. کنایه غریبی است؛ این  که دوستداران 
حاج قاسم، انسان هایی از این جنس هستند؛ حاج قاسمی که 
خود، دل باخته راه سیدالشهدا)ع( بود، همان امام شهیدی 
که غربتش را این گونه فریاد زد: »إِنْ لَمْ یکنْ لَکمْ دِین؛ فَکونُوا 
أَحْرَاراً فِی دُنْیاکم«؛ اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید؛ گویی 
می شود از این دوست داشتن ها، از این مهر ورزیدن ها و اشک 

ریختن ها در سوگ »سردار دل ها«، باز هم شمیم بهشتی »حُبُّ 
الحُسَینِ یَجمَعُنا« را استشمام کرد. هرچند که در 13 دی ماه 

1398، حیات ظاهری حاج قاسم به پایان رسید، اما او، به عنوان 
شاگرد برجسته راه سیدالشهدا)ع(، همچنان حیات معنوی دارد و یادش، 

خاطره اش و از آن مهم تر، مکتب انسانی اش که شعبه ای از مکتب امام 
حسین)ع( است، پایدار می ماند و بر مسیر آزادگان و مبارزانِ علیه بیداد و 

استکبار، نورافشانی می کند.
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